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کتاب های ماهک (واحد کودک نشر صیانت) 
نام کتاب: غول درون بطری 
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کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است 


ii‏ عنوان و نام پدیدآور 
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در گذشته Gla‏ دور در کنار جنگل سرسبز مرد هیزم شکنی با تنها پسرش زندگی می‌کرد. هیزم شکن انسان سخت‌کوشی بود 


و با زحمت زیاد خانه ای از چوب ساخته بود. پسرش هر روز به مدرسه می‌رفت و هیزم شکن درخت‌هایی را که بریده بود به بازار 


می‌برد و می‌فر وخت. در آن زمان مردم برای گرم کردن خانه‌هایشان از هیزم استفاده می کر دند. 


۳ نیستی در کلبه ج: 
آن قت مجبور ني 
ی. ان و ۵ 
پد يا خوبی 
توانی دکتر یا معلم >19 مجبو 
گر ب درس بخوانی می‌توانی فت 
گفت: «اگر خور ر کت als‏ جنگلی 
| همیشه به او می 
رش 5 ۰ 


داشته باشی.» 
به روستا یا شهر بروی و زندگی 
گی کنی. می‌توانی ب 3 
زند 


هیزم شکن که سخت کار می‌کرد کم کم خسته و مریض شد. یک روز صبح وقتی می‌خواست سر کار برود از خستگی به زمین 
افتاد. پسر آماده شده بود که به مدرسه 639 اما وقتی بیماری پدرش را دید کتاب‌هایش را روی طاقچه گذاشت و به پدرش گفت: 
«شما باید چند روزی استراحت کنید. من تبر شما را برمی دارم و عوض شما به جنگل می‌روم تا هیزم جمع کنم.» هیزم شکن دوست 


نداشت پسرش مدرسه را ترک کند اما اگر هیزم جمع نمی کر دند نمی‌توانستند از بازار غذا بخرند و از گرسنگی می‌مردند. 


GIL)‏ هیزم جمع می‌کرد و در شهر می‌فروخت تا با پول آن برای پدرش دارو بخرد. همان طور که درخت‌ها را نگاه می‌کرد یک‌باره زیر 
تنه یکی از درخت‌ها چشمش به یک بطری افتاد. بطری در یک شکاف قرار داشت و انگار چیزی در OT‏ تکان می‌خورد. پسر وقتی به داخل 


بطری نگاه کرد یک موجود کوچک آبی رنگ در آن دید. صدایی از داخل بطری شنیده شد که : تو را به خدا من را بیرون بیاور. 


ae 


پسر که خیلی تعجّب کرده بود در بطری را باز کرد. یکباره یک غول بسیار بزرگ از داخل بطری بیرون آمد. غول آن‌قدر بزرگ بود که قلب 
پسر از کار افتاد. غول فر باد زد: «حالا تو را می‌خورم و استخوان‌هایت را در زمین چال می‌کنم.» پسر با این که خیلی ترسیده بود گفت: دتو از کجا 


پیدا شدی؟ »غول گفت: «مگر ندیدی از داخل بطری بیرون آمدم.» پسر گفت: «ممکن نیست تو به این بزرگی داخل این بطری جا بشوی. تو دروغ 


می‌گویی.»غول فریاد ترسناکی کشید و گفت: دای آدمیزاد نادان اگر چشم‌هایت را خوب باز می‌کردی بیرون آمدن من را می‌دیدی.؛ 
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پسر که نقشه ای در فکرش داشت گفت: «اگر راست می‌گویی نشانم بده چطوری در بطری جا می‌شوی. اصلا ممکن نیست غول 
به این بزرگی در بطری به این کوچکی جا بشود.» غول با عصبانیت گفت: «حالا نشانت می‌دهم که من می‌توانم داخل بطری جا 
بشوم.» بعد مثل فرفره چرخید و کوچک شد و دوباره داخل بطری رفت. پسر سریع در بطری را بست و گفت: «حالا دوباره زندانی 
شدی.» غول که تازه فهمیده بود چه کلاهی سرش رفته است اشکش در آمد. 


غول با التماس گفت: «من اصلاً نمی‌خواستم تو را Col‏ کنم. من را ببخش. اگر دوباره آزادم کنی قول می‌دهم هر چه بخواهی به تو 


بدهم. من دوست دارم آزاد شوم و به سرزمین غول‌ها برگردم.» پسر که دلش به حال غول سوخته بود دوباره در بطری را باز کرد. 


این بار غول عصبانی نبود بلکه از پسر تشکر کرد. بعد هم خواسته پسر را برآورده کرد و یک کیسه پر از سکه های طلا به او داد. 


پسر می‌خواست با آن سکه‌ها برای پدرش دارو بخرد. 


کردن ضعیف شده است. بايد برای او دارو بخری. اما داروهای او خیلی گران است.» پسر سکه های طلا را از کیسه درآورد و گفت: 


«من پول زیادی دارم. زودتر داروهای پدر من را بدهید تا برای او ببرم.» 


دکتر از دیدن سکه gla‏ طلا خیلی تعجب کرد. رفت و مقدار زیادی دارو برای p jam‏ شکن آماده کرد و داخل یک کیسه گذاشت 


و به دست پسر داد و گفت: Eph‏ داروها را هر روز صبح و شب به پدرت بده تا بخورد. یک هفته بعد حال او خوب می‌شود. »پسر با 


خوشحالی داروها را گرفت و به طرف خانه راه افتاد. 


وقتی نزدیک خانه می‌شد پدرش را دید که با عصبانیت منتظر او است. هیزم شکن فکر می‌کرد پسرش به جای جمع کردن هیزم 
در جنگل مشغول بازیگوشی بوده است. اما وقتی کیسه داروها را دید تعجب کرد. پسر سکه های طلا را به پدرش داد و داستان 


غولی که دیده بود را تعریف کرد. پدر از هوش و دانایی پسرش خوشحال شد و به او آفرین گفت. 
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چند روز بعد حال هیزم شکن خوب شد و دوباره سر کارش بر گشت. پسر هیزم شکن هم مثل همیشه کتابش را برداشت تا به 


مدرسه بود. او تصمیم گرفت آن‌قدر درس بخواند تا دکتر خوبی شود تا هر وقت پدرش مریض شد بتواند او را سریع درمان کند. 
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